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  چکیده 

ترین عناصر شعر مورد بررسی  ه نو، زبان به عنوان یکی از مهمدر بسیاري از مکاتب ادبی چه سنّتی و چ
اهمیت زبان در نقد ادبی، در مکتب فرمالیست روس و فرزند آن . گیرد ناقدان قرار گرفته و می

تر بر برجستگی متون ادبی و  پایۀ فکري این مکاتب بیش. هاي دیگر  است ساختارگرایی، بیش از مکتب
هاي  ترین شیوه ترین و اساسی ن عادي و معمول است که به عنوان یکی از مهمغرابت و دوري آن از زبا

سازي متون ادبی، هنجار  هاي برجسته یکی از راه. شود سازي اثر و نفوذ در دل مخاطب بررسی می زیبا
از میان . گرایی است هاي هنجارگریزي براي ایجاد زیبایی اثر ادبی ، باستان گریزي است و یکی از راه

هاي زبانیِ شعر خود را  ترین پایه عران معاصر ایران، احمد شاملو از جمله کسانی است که یکی از اساسیشا
به عنوان منبع بزرگ   هاي اصلی شعر او، توجه به متون گذشته از مشخصّه. گرایی نهاده است بر باستان

نظران به عنوان منبع  ن و صاحبهایی که بسیاري از ناقدا یکی از متن. است... سازي و زبانی براي برجسته
در این مقاله سعی بر این است وجوه . کنند، نثر شیواي تاریخ بیهقی است زبانی شعر شاملو مطرح می

ها با استفاده از آراي فرمالیستی و  هاي شعر شاملو با تاریخ بیهقی آشکار شود و این شباهت شباهت
  .بررسی شود  ساختارگرایی
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  مقدمه
ا با ذکـر چنـد   هایی گذرهاي زبانی شعر شاملو با نثر تاریخ بیهقی به اشاره پیشینۀ بررسی شباهت

 هـا،  جویبـار لحظـه  در  محمد جعفر یـاحقیّ  طلا در مس،در  براهنی نمونۀ مشابهت، مانند اشارات
در  حقـوقی و  آینۀ بامداد، طنز وحماسه درآثار شـاملو در  مجابی سفر در مه ،در  تقی پورنامداریان

در . محدود شده اسـت  ...و نگاهی تازه به شعر احمد شاملو: بامدادي دیگردر  ترابیو شعر زمان ما
انـد و روش کـاري در    اي خاص این مشابهت را بیان کرده ها به شیوه ضمن هر یک از این کتاب

بیشتر  همچنین به این دلیل که. گرفته خواهد شد،متفاوت است چه در این مقاله پی اثرها با آن  آن
هـا   د، بسـیاري نکتـه  گرایـیِ شـاملو محـدود نیسـتن     گرایی یا بیهقـی  این منابع به موضوع باستان

  .مانده است ناگفته
هـا و یـا ضـعف و     شود که مخاطبان بخواهند، زیبایی هاي نو در نقد آثار ادبی باعث می شیوه

. ها است گرا نیز یکی از همین شیوه هاي نقد زبان مکتب. ها بنگرند قوت آثار را از دریچۀ این شیوه
هان ادب نگاه کرد و به درك بسیاري از مسائل و توان از راه این نوع نقدها به گسترة وسیع ج می

گرایـی در حـوزة    دهـد کـه باسـتان    نگاهی به شعر شاملو نشان می. ساز آثار نائل شد مفاهیم ادبی
باستان گرایی حتیّ در بسیاري موارد، مخاطبان آشنا با ادبیـات  . زبان، در شعر او نمودي ویژه دارد
  .اندازد لفضل بیهقی میکهن ایران را به یاد شیوایی نثر ابوا

  
  چارچوب نظري

و کوشش شده از دریچـۀ  . این پژوهش بر مبناي آراء فرمالیستی و ساختارگرایی استوار شده است
هاي زبانی شعر شاملو و نثر بیهقی پس از کشف، به بوتۀ آزمایش گـزارده   چشم آراء آنان، شباهت

ها  و پاسخ به این پرسش. لو داشته استها چه تأثیري بر شعر شام شود، تا آشکار شود این شباهت
  :ممکن شود

 هایی است؟ هاي زبانی و ادبی شعر شاملو با تاریخ بیهقی در چه حوزه شباهت -
 گرایی زبانی از چه فوایدي برخوردار شده است؟ گرایی و بیهقی شعر شاملو به سبب باستان -
  لو چگونه است؟از منظر نقد فرمالیستی و ساختارگرایی، کاربرد آرکائیک زبان شام -

  

  شناسی و نقد ادبی زبان
انـد کـه آیـا درسـت اسـت       شناسان پیوسته بر سر این مسئله مجادله داشـته  منتقدان ادبی و زبان
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شناسـان بـا    ي زبان شناختی در بررسی ادبیات به کار گرفته شود یا نه؟ تقریباً همه هاي زبان شیوه
تـوان گفـت کـه     رست است، اما به جـرأت مـی  اند که چنین کاري کاملاً د اطمینان عقیده داشته

از جملـه  ) F.W.Bateson(بیتسن . اند منتقدان ادبی، آن را برنتافته و با خشم با آن مخالفت کرده
کـه ادبیـات بـه قـول او      شناسی، ماهیتی علمی دارد؛ حـال آن  گفت زبان منتقدان ادبی بود که می

چنین معتقد بـود   وي هم. توان به آن دست یافت دارد که از طریق علم نمی» ماهیتی ذاتاً ذهنی«
هـم  ) David Lodg(دیویـد لاج  . درآمد واکنش ادبـی اسـت   حقاً ً پیش:شناسانه  که بررسی زبان

که ویژگـی   حال آن. شناسی جدید، ادعاي آن دربارة علم بودنش است ویژگی ذاتی زبان: گوید می
. توان با شیوة علمـی سـنجید   ها سر و کار دارد و ارزش را نمی اتی ادبیات این است که با ارزشذ
  )26و25: 1383گرین و لبیهان، . ؛ نیز نک 20و19: 1386فالر،(

تحلیـل  . شناسـی، روش کشـف نیسـت    کـه چامسـکی اعتقـاد دارد ، زبـان     به هر روي چنان
بـدین ترتیـب، انـواع اعتراضـاتی کـه بـه       . اسـت  رپـذی  شده و انعطاف  شناسانه، عملی هدایت زبان
البتّـه  ) 22و21: 1386فـالر، .(شـود، مـردود اسـت    منزلۀ روشـی مکـانیکی وارد مـی    شناسی به زبان

ي چنـین ابهامـاتی شـده     وجودآورنـده  فرمالیست اولیه با مشخصّۀ مکانیکی یا ماشینی بودنش، به
شناسـان و ناقـدان    د که از جدلِ بینِ زبـان تواند راهنمایی قرار بگیر این سخن یاکوبسن می. است

اعتنـا بـه    توجه به کارکرد شعريِ زبان و محقّـقِ ادبـیِ بـی    شناسِ بی زبان: ادبی مخالف آن بکاهد
. گـرا هسـتند   آوري واپـس  شناختی، هر دو به طرز شرم هاي زبان مسائل زبانی و یا ناآشنا به روش

  )29: 1383گرین و لبیهان، (
  

  ارگراییفرمالیسم و ساخت
، نظریۀ ادبیِ روسی با آهنگی شتابان از چنـدین مرحلـه   1929تا  1914ي  ي پانزده ساله در دوره
گرایان در دو گروه بحث گرد  شکل. روسی بود) فرمالیسم(گراییِ نخستین مرحله، شکل. عبور کرد

ــد ــده بودن ــاز  . آم ــروه اپوی ــی گ ــنت) opoiaz(یک ــه  در س ــورگ، ک ــام پترزب ــن ب ــوریس آیک    ب
)Boris Eikenbaum( ،ــوریس توماشفســکی ــانوف، )Boris Tomashevsky( ب ــوري تینی    ی
)Yuri Tynyanov (ویکتور اشکلوفسکیویژه  و به )Victor Shklovdky (  رهبران آن بودنـد، و

. رهبـر آن بـود  ) Roman Jakobson( رومـن یاکوبسـن  که » شناسی مسکو حلقۀ زبان«دیگري 
هـا   گذاري هاي سنّتی و فروانداختنِ بار حرمت انگاشته پیشگرایان مشتاقِ به چالش کشیدن  شکل

ها امیدوار بودند بتوانند نقد ادبی را به صورت علمی درآورند تا به این  آن. از روي دوش خود بودند
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از نظر آنان موضوع شایسته و درخورِ نقد . اي از آن خود داشته باشد ترتیب موضوع پژوهش یگانه
خوانـد،   متن مـی » ادبی بودنِ«را  دیک به دیدگاه یاکوبسن است که آن ادبی، موضوعی بود که نز

تغییـر   1920گرایی در سـال   شکل. کرد هاي دیگر متمایز می چه ادبیات را از همۀ پدیده یعنی آن
کم بر نفوذ یاکوبسن و تینیانوف که بیشتر ذهن دانشگاهی داشتند، افزود و از نفوذ  جهت داد و کم

گرایـی روسـی    ساختارگرایی چک کـه مسـتقیم، از درون شـکل   . شد کاسته  و تأثیر اشکلوفسکی
گـذاري حلقـۀ    خود یاکوبسن به بنیان. تکوین یافت، جهت نظرات یاکوبسن و تینیانوف را برگزید

گذاري شد،  این حلقه بود که جنبش ساختارگرایی به روي آن پایه. شناسی پراگ یاري رساند زبان
شناسان بودند و به زودي دامنۀ علایـق خـود را بـا نقـد ادبـی       اننخستین اعضاي حلقۀ پراگ زب

شـکوفا شـد و    1930نقد ساختارگراییِ چک در طـول دهـۀ   . شناسی گسترش دادند ویژه سبک به
سـلدن و  . ؛ نیز نک251-235: 1382هارلند، . (ترین نمایندة این مکتب بود موکاروفسکی برجسته

  )47-45: 1384ویدوسون، 
دولتـی یـا    چه چیـزي متـون ادبـی را از اسـناد    ها این بود که  فرمالیستپرسش اصلی ذهنِ 
پرسـش کـه ادبیـات     هایشان براي پاسخ به ایـن  در تلاش ها آنکند؟  مقالات روزنامه متمایز می

 ـ ةاسـتفاد  ات و نیز زبان مـورد ادبی هاي خاصِّ هاي فرمال و فرم بر جنبه ،چیست ات متمرکـز  ادبی
 " تمهیدات "وسیعی از  ةات با به کارگیري گسترادبی :عقیده داشتند هاي روسی فرمالیست. شدند

اصـل   ،آنان در گام بعـدي . کند غیر ادبی متمایز می خود را از زبان ةزبان مورد استفاد ،آشنایی زدا
ات در نظر گرفتند و چنین بیـان کردنـد کـه وقتـی     ك ادبیمحرّ زدایی را به عنوان نیروي آشنایی
 ـ ،اي خودکار شدگی درون آن رخ بدهد آشنا بشوند و گونه اتبیهاي رایج اد فرم ات بـا فاصـله   ادبی

وارثـان  . کنـد  خـود را دوبـاره نـو مـی     سـت، ا  آشنا و تکـراري شـده   هایی که کاملاً فرم گرفتن از
بنیان کار خود را بر تفاوت بنا نهادند و استدلال کردند که ،پراگ  ساختارگرایانِ ها یعنی فرمالیست

زدا بـه آن   ي که عنصرآشنایی ا گذشته از این زمینه. ها ل از تفاوتبی ساختاري است متشکّاد متن
 ـ ،ي خود آن عنصر اندازه به ،بتواند برجستگی خود را در آن بنمایاند نیاز دارد تا واقعاً ت دارداهمی .

 –ینـه  پیش زمینه و پـس زم . وجود داشته باشد اي نیز دهد که زمینه سازي زمانی رخ می برجسته
هـاي شـاعرانه بـه     کنند و در کنار یکدیگر جلوه عمل می درون یک ساختار واحد –ناآشنا و آشنا 
 زیـرا مـا آن را پیـامی در نظـر     ،ادبی از متون دیگر متمایز می شود در انتها متن. وجود می آورند

گیري شده است و نه به  جهت –فرم خودش  –به سوي خودش  ،نخستۀ گیریم که در درج می
  . اش هوي جهان بیرون یاخوانندگان بالقوس
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به دو بخش تقسیم  آوردهاي ساختارگرایی را در زمینۀ سخن هنري، تاریخی، دست  از دیدگاه
هـاي   مباحثی که در نخستین نیمۀ این سده شکل گرفت و قلب آن، آثار فرمالیسـت ) 1: کنند  می

، بیشتر 1950مباحثی که از دهۀ ) 2 .ترین نکتۀ مورد بحث آن، شکل اثر هنري بود و مهم روسی
اي منظمّ و دقیق طرح شد و به روشی تازه در بررسی متون دست یافـت کـه    در فرانسه، به گونه
نقش مهـم پیشـروان سـاختارگرایی بـه     . نامیده است» بررسی ساختاري متن«رولان بارت آن را 
  )181و180: 1370احمدي،. (بندي روشن است هاي روسی در این تقسیم ویژه فرمالیست

در بـاور  . گرایان بسـیار نزدیـک اسـت    تحلیل ساختاري شعر به شیوة نقد و تحلیل صورت   
باید ابتـدا دریافـت کـه شـعر چگونـه       -و نه معناي نهانی شعر-براي درك معناي شعر  یاکوبسن

ترین ارزش وارد شدن به معناي شعر، پرداختن به این نکته اسـت   در واقع مهم. ساخته شده است
مبـدل بـه زبـان     -خودکار و غیر هنـري -هایی، زبان مکانیکی  که چگونه و با اتّکا به چه ویژگی

تواند مفهوم خاصی را که مقتضـاي   شعري و هنري شده است؛ سپس این زبان هنري چگونه می
  )29و28: 1382امامی،.(شکل هنري آن است، القاء کند

  
  :هاي پیام نقش

این . فرستد می مخاطبرا به  پیامی، گوینده«: کند نه تبیین میگو هاي زبان را این نقش یاکوبسن
اي که یا کلامـی   دلالت داشته باشد، زمینه)] موضوع[(اي  زمینهپیام براي مؤثّر واقع شدن باید به 

ي رمـز چنـین بـه    باشد یا بتوان آن را بیان کرد و مخاطب قادر باشد آن را به روشنی دریابد؛ هم
)] مجراي ارتبـاطی [( تماسآن را بشناسند؛ و سرانجام به  و هم مخاطب نیاز است که هم گوینده

نیاز است، یعنی به مجرایی جسمی و پیوندي روانی بین گوینده و مخاطب که بـه هـردوي آنـان    
: 1386، ...راجـر فـالر و  (» .دهد با یکدیگر ارتباط کلامی برقرار کنند و آن را ادامه دهند امکان می

دهندة فرایند ارتباط، یعنی  یاکوبسن شش جزء تشکیل«) 46و45: 1383لز،اسکو. ؛ نیز نک 73و72
کننـدة   گوینده، مخاطب، مجراي ارتباطی، رمز، پیام، و موضوع را که حاصل معنـی اسـت، تعیـین   

 )21: 1381:پورنامـداریان . ؛ نیـز نـک   31: 1،1383صـفوي (» .دانـد  هاي ششگانۀ زبان مـی  نقش
. عـاطفی، ترغیبـی، ارجـاعی، فرازبـانی، همـدلی و ادبـی      :ازانـد   گانۀ زبان عبـارت  هاي شش نقش
  :توان با توجه به این جدول نشان داد هاي پیام را می نقش
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  نمونه  نکته  نقش  گیري پیام جهت
 نفس حدیث عاطفی،  گوینده

)emotive(  
غیرقابل صدق و 

  کذب
  اي واي

هاي ندایی  ساخت  )conative( ترغیبی  مخاطب
  یا امري

  !خواناین کتاب را ب

 ارجاعی، توصیفی،بیانی  )زمینه(موضوع
)referential(  

قابل صدق و 
  کذب، زبانِ علمی

  .بارد امروز باران می

 فرازبانی  رمز
)metalingual(  

هاي  در فرهنگ
  توصیفی

  عمو یعنی برادرِ پدر

(ارتباطی مجراي
  )تماس
  

 گشایانه همدلی، سخن
)phatic(  

ارتباط برقرار کنند، 
ي  موجب ادامه

  تباط شوندار

الو؛ صدایم را 
  شنوي؟ می

ادبی،   پیام
 آفرینی،شعري زیبایی
)poetic(  

چشم به راه خزانِ «  خود پیام مهم است
  »تلخ نشستم

)1045: 1384شاملو، (  
  

  زبان ادبی
مند کردن فرآیند ارتباطی به وسیلۀ زبان، براي بررسـی چگـونگی نقـش     در نظام یاکوبسنروش 

تـر   یاکوبسن به نقش ادبی زبان تـوجهی دقیـق  . شناختی به دست داد زبانشاعرانۀ زبان، رهیافتی 
یابد که به هنگـام ایجـاد    سازي، زمانی تحقّق می نشان داد و بر این نکته تأکید ورزید که برجسته

هرگـاه عناصـر زبـانی    «) 120: 1383، 1صفوي. (گیري پیام به سوي خود پیام باشد ارتباط، جهت
ام باشند یا به تعبیر دیگر براي ایجاد ارتباط به کـار رونـد و بـس، بـا زبـان      صرفاً وسیلۀ ابلاغ پی:

اي بیـان شـود کـه ارزش زبـانی آن، بـیش از ارزش       اما اگر پیام به گونه. کار داریم  محاوره سر و
. نیـز نـک   19: 1381غلامرضـایی، ( ».ایـم  نزدیـک شـده  » زبـان ادبـی  «اطّلاعاتی آن باشد، بـه  

نامـد،   مـی » کارکرد شعري« چه یاکوبسن  کند که آن اجر فالر بیان میر) 36-34: 1،1383صفوي
سازي عناصر جـوهري   داند که چگونه ساختار متن به منظور برجسته اهمیت ادبیات را در این می

  ) 23: 1386،...فالر و. (شود آن تنظیم می
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  هاي سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی شباهت
  ١٢١  

  )زدایی آشنایی(سازي برجسته
محور جانشینی انتخاب شـوند و بـر روي محـور    ها بر اساس  است که واژه» ادبی«زبان، زمانی «
و » انتخـاب «بنابراین، در ادبـی شـدن زبـان، دو عامـلِ     . اي خاص قرار گیرند نشینی، به گونه هم
حاصل ایـن دو عامـل، همـان چیـزي اسـت کـه در       . اهمیت خاص دارد» ها شیوة ترکیب واژه«

پژوهشـگرانی  ) 19: 1381ضایی،غلامر(» .شود نامیده می» سازي برجسته«شناسان،  اصطلاح زبان
زدایی در زبـان یـا بـه قـولی تهـاجم       کار اصلی ادبیات، آشنایی: اعتقاد دارند کامیار وحیدیان چون

زدایـی کـه    مفهـوم آشـنایی  )4: 1383کامیـار،  وحیـدیان . نـک  .(یافته علیه زبانِ خبر است سازمان
سـازي و   ن را بیگانـه مطـرح کـرد و بعـدها دیگـران آ     1917بـار شکلوفسـکی در سـال     نخستین
شـد کـه زبـان شـعر را بـراي       زدایی نیز نامیدند، در واقع شامل تمام شگردها و فنونی مـی  عادت

. نمـود  زدایی از زبان، با عادات زبانی مخاطبان مخالفت می ساخت و با آشنایی   مخاطبان بیگانه می
هاي لفظی و  و تناسب انواع وزن و موسیقی این شگردها، تمامی خصوصیات زبان شعري از قبیل

هـاي شـاعرانه و مشخصّـات زبـانی مخـالف بـا زبـان طبیعـی و معمـولی در بـر            معنوي و خیال
  )20: 1381پورنامداریان،.(گیرد می

سازي و کارکردهاي خاص آن در زبان، روشن است؛ اما مشکل این است که  اهمیت برجسته
خصّ کـرد، تـا بـه دنبـال آن بتـوان زبـان       توان به راحتی مرز زبان هنجار و ناهنجار را مش ـنمی

اي  که باید گفت، هنجـار پدیـده   دیگر این. شده را با توجه به انحراف از هنجار کشف کرد برجسته
کـه مفهـوم قاعـده، در     و دو دیگر این. اجتماعی است و از اجتماعی به اجتماع دیگر متفاوت است

و  کریسـتال : ریفی از زبان هنجـار برآمدنـد  شناسان زیادي به طرح تع زبان. ذات خود، متغیر است
به اعتقاد اینـان، چنـین کـاربردي از زبـان     . دانند گوي غیر رسمی را زبان هنجار می و ، گفتدیوي

 کوهن. دهد می دست نیز گفتار غیررسمی را به عنوان زبان هنجار به اسو. نشان است پربسامد و بی
وي در این مورد . رود یک موضوع علمی به کار میداند که به هنگام طرح  نیز زبانی را هنجار می

 شـورت شناسانی چـون   زبان. کند استفاده می» زبان علم«براي اشاره به زبان هنجار، از اصطلاح 
. واژگانی، تعیین قطعی قواعد هنجـار نـاممکن اسـت   -نشان دادند که در محدودة روابط دستوري

نـد کـه میـزان هنجـاريِ یـک قاعـده، بـه        ک هاي خود به این نکته اشاره می در استدلال شورت
هـا تغییـر    کار رفتـه در جملـه وابسـته اسـت و درجـۀ بهنجـاريِ آن نسـبت بـه واژه         هاي به واژه
ند و کاو می شمیسا) 35: 1،1383صفوي.(کند می زبـان  «افتد تا پاسخ ایـن سـؤال را کـه     نیز به کَ

ر دوره را به دقّت خوانـد و مختصـات   باید آثار ه«: نویسد بیابد؛ او می» معیار هر دوره کدام است؟
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اگر زمانی نُرم زبانی هر دوره . آن را دقیقاً شناخت و این کار آسانی نیست) و فکري و ادبی(زبانی 
هـائی دارد؛   توان تشخیص داد که آثار هر شاعر نسبت به دورة خود چه انحراف مشخصّ شود، می

هـاي   دست نیسـت، بهتـر اسـت در بررسـی    اما اکنون که صورت دقیق و کامل این اطّلاعات در 
رم را زبان ادبی و رسمی امروز فارسی قرار دهیم و هر انحراف و عدولی را نسـبت   سبک شناسی نُ

کنـد نیـز کمـی     راهـی کـه شمیسـا پیشـنهاد مـی      این ) 37و36: 1380شمیسا،(».به آن بسنجیم
رم را زبانِ ادبی بگیریم،  برانگیز است؛ به نظر می سؤال ایـم،   به کلیّ از غرض دور افتـاده رسد اگر نُ

هاي اصلی زبانِ ادبی، همان انحراف از نُرم است؛ اما اگر نُرم را زبان رسمی  زیرا یکی از مشخصّه
  .شود بگیریم راه کمی روشن می

بـه  . دهـد  سازي به دو گونه از این فرآیند، توجـه نشـان مـی    پس از طرح فرآیند برجسته لیچ
که نسبت به قواعد حـاکم بـر    نخست آن: پذیر است ه دو شکل امکانسازي ب اعتقاد وي، برجسته

که قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکـار افـزوده    زبان خودکار، انحراف صورت پذیرد و دوم آن
افزایـی تجلّـی خواهـد     سازي از طریق دو شیوة هنجارگریزي و قاعده به این ترتیب برجسته. شود
  ) 40: 1،1383صفوي. (یافت

  
  ):کاهی قاعده(ارگریزيهنج

سازي گفته شد که هنجارگریزي، انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار اسـت؛   در بخش برجسته
یکـی از  : کنـد  گونـه بیـان مـی    اعتقاد خود را در مورد شعر ایـن  موسیقی شعر ،در  کدکنی شفیعی

یافتـه   دسـت خوانده، و درست بـه قلـب حقیقـت    » ها رستاخیز کلمه«صورتگرایان روسی، شعر را 
اند و بـه هـیچ روي    روند که اعتیادي و مرده است؛ زیرا در زبان روزمرّه، کلمات طوري به کار می

، ایـن مردگـان    شـدنی  وپـیش  بسا که با مختصر پس کنند؛ ولی در شعر، و چه توجه ما را جلب نمی
مـات دیگـر   گیرد، سبب زندگی تمـام کل  یابند و یک کلمه که در مرکز مصراع قرار می زندگی می

دهنـدة دیـدگاهی اسـت کـه بـر       این بیان به آشـکاري نشـان  ) 5: 1376، کدکنی شفیعی.(شود می
  .کند هنجارگریزي و غیر اعتیادي بودن زبان در شعر ،به عنوان صفتی اساسی تأکید می

البتّه منظور از هنجارگریزي هرگونه انحراف از قواعد زبـان هنجـار نیسـت؛ زیـرا بعضـی         
بـه هـر حـال    . آید شمار نمی ارتباط با ساختی غیر دستوري مرتبط است و نوآوري به ها در انحراف

 کـدکنی  شـفیعی گونـه کـه    رسـد کـه اگـر بپـذیریم کـه شـعر، آن       ذکر این نکته لازم به نظر می
ناچـار   ، پس بـه )3: 1376کدکنی،  شفیعی(دهد  اي است که در زبان روي می حادثه: است کرده بیان
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  ١٢٣  

هـا نبایـد از دایـرة زبـان خـارج شـد، یعنـی         بپذیریم کـه در هنجـارگریزي   باید این اصل را هم
  .شود  سازي هنري می هنجارگریزي در دایرة ساختار زبان، باعث برجسته

  
  ):گرایی، هنجارگریزي زمانی باستان(گرایی کهن

. نـک . (کند که یک نوع آن، هنجارگریزي زمانی اسـت  لیچ به هشت نوع هنجارگریزي اشاره می
هـایی را   تواند از گونۀ زمانیِ زبان هنجار بگریزد و صورت یعنی شاعر می) 20: 1381ضایی،غلامر

هـاي نحـويِ    اند و امـروز دیگـر واژگـان یـا سـاخت      تر در زبان متداول بوده به کار ببرد که پیش
؛ نیـز   50-46: 1،1383صـفوي . (نامنـد  گرایی می ها را باستان این دسته از هنجارگریزي. اند مرده
هاي نحويِ مـرده،   رسد کاربرد واژگان یا ساخت البتّه به نظر می) 20و19: 1381غلامرضایی، .نک

زیـرا  . ها، به اصـطلاح مـرده نیسـتند    چندان هم درست نباشد؛ زیرا این دسته از واژگان و ساخت
انـد   کلیّ متروك و غیر قابل استفاده نشده کاربردند، ولی به و خیلی کم  ها اگرچه قدیمی ترِ آن بیش

به هر روي دوري از زبان عادت براي رسیدن به شـعر،  . و همچنان در زبان فارسی قابلِ کاربردند
کارگیريِ واژگـان   گرایی یا به ها باستان گیرد که یکی از آن با شگردهاي زبانی گوناگونی انجام می

» archaism«گرایـی را بـراي    باسـتان . هاي زبان قدیمی و به اصطلاح آرکائیک است و ترکیب
تـرین و   شـاید پـس از وزن و قافیـه، معـروف    : اعتقـاد دارد کـه   کـدکنی  شفیعی .اند پیشنهاد کرده
هاي تشخصّ دادن به زبان، کاربرد آرکائیک زبان باشد؛ یعنی استعمال الفاظی که  پرتأثیرترین راه

 ـ. روند در زبان روزمرّه و عادي به کار نمی ان کوچـه و  یکی از علل آن که زبان شعر، همیشه از زب
هاي نحـوي کهنـۀ زبـان،     واژگان و ساخت. گرایی است بازار ممتاز بوده است، همین اصل باستان

. نحوي معمـولی و روزمـرّه شـود، از عوامـل تشـخصّ زبـان اسـت         اگر جانشین واژگان و ساخت
ادامۀ حیـات زبـان گذشـته در خـلال زبـان      : توان تعریف کرد گرایی را به این صورت می باستان
  )24: 1376،کدکنی شفیعی. (وناکن
  

  هاي زبانی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی شباهت
روشن شد که شاعر یا نویسنده با ایجاد غرابت در واج و اصوات کـلام بـه نـوعی هنجـارگریزي     

کند اثر وي، از زبان معیار و عادي فاصله بگیرد و به زبـان ادبـی کـه     یازد که کمک می دست می
گونـه   توجه به متون کهن در ایجـاد ایـن  . ي ارتباط است، نزدیک شود شگانههاي ش یکی از گونه

بیهقـی در  . سو و هماهنگ اسـت  تواند مفید باشد؛ زیرا با نقش ارتباطی زبان هم سازي می برجسته
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١٢٤  

ها و صداهاي کلام داراي سبکی است که شاملو با رجوع  تاریخ خویش در به کار بردن برخی واج
سعی نموده است  -البتّه به گونۀ ناخودآگاه-ده از تغییرات واجی و صداییِ آن به این منبع و استفا

هـایی در   به همین دلیل شباهت. در شعرهاي خویش به برجستگی و غرابت مورد نظر دست یابد
  :این زمینه در نثر بیهقی و شعر شاملو یافت شد

  
  :ها و صداها هاي صرفی واج شباهت

از سـرِ احتیـاط   : ...شـاملو ؛)3:بیهقـی (بندگان از تگینابـاد   نبشتند: بیهقی:  وبه جاي  بکاربرد  .1
 )481:آیدا در آینه( .شود نبشته نمیهرگزا بر کاغذي 

آن : ؛شـاملو )747:بیهقی(و دو به پرشور زاولستانسه دیه یکی ب: ...بیهقی: ببه جاي  وکاربرد  .2
 )977:در آستانه...(گشادیم پاتاوهروز در این وادي 

چیــزي نگویــد  زاســتربنــده را شــغل دبیــري اســت و از آن : بیهقــی: حــذف همــزة فارســی .3
       )1040:قراري ماهان حدیث بی...(گانِ کوچ ه آخرین هیاهوي پرند وز:؛ شاملو)670:بیهقی(

نیه: حذف همزة عربی .4 بوالحسـن سـیاري   : شود ها غالباً در تاریخ بیهقی حذف می همزة آغاز کُ
گمـان  : ؛ شـاملو ... و)418:بیهقـی (بوالفرج کرمانی ) 512:یبیهق(بوالحسن قطان ) 503:بیهقی(

 )715:ابراهیم در آتش...(بوعلینِ مدار که به قانو
جهانـا  ) 228بیهقـی،  ...(بسـتد  بدانکه خلعت مصریان.ستدن به جاي استدن: بیهقی: حذف الف .5

ندري که  انفجارِ) 317:باغ آینه...(از کفم سبو فتاد:؛ شاملو)513: بیهقی(و بازي  فسوسیهمانا  تُ
تکـان و خمـوش و    اشـباحِ بـی  ) 1026:قراري ماهـان  حدیث بی... (خروشد را در خود می کنون
 )153:هواي تازه...(را فسرده

بیـرون   چنـو از میانِ هزار غـلام  : بیهقی: ُ –به مصوت کوتاه  وو تبدیل مصوت بلند  نحذف  .6
وهزار غنچه از خورشید هزاران ...: شاملو) 402:بیهقی( نیاید بدیدار نُ 35:ها و احساس آهن(چ( 

 :هایی که به تدریج در زبان حذف شده است باقی بودن واج .7
این دختر بپردة امیر محمـد  ) 398:بیهقی...(پیوست بدین:بیهقی: بهي  بعد از حرف اضافه د )1

) 404:بیهقـی ...(دادنـد  بـدو  عمل بست) ...399بیهقی ص...(که بغزنین آمد بدان وقترسید 
درخـت و خنجـر و   : آیـدا (خزید می گونه بدان) 107:هواي تازه (ندادم بدانانوابی و ج:شاملو

درخت و : آیدا(انگیز خوف بدین حقیقت) 480:آیدا در آینه (...بدین انگیزهنها ت) 553:خاطره 
 بـدین و ) 648:هاي خـاك   مرثیه...(فراز آمدند بدین دیارچون ایشان  )563:خنجر و خاطره 
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 ...و) 648:خاك هاي  مرثیه(... نمط
 جـاي آوردن او بخانـه ب : بیهقـی :  و و ا هـاي بلنـد   بعد از مصـوت  يبر جاي بودن صامت  )2

، خـداي ایـن کـودك را ب  ) ...401: بیهقی .(پرده آنجا زده بودند سراي) ...399:بیهقی (ماندند
: هاي خـاك   مرثیه(جاي هنابز حیرت این صبحِ : ...شاملو... و)401: بیهقی (عزَّ و جلَّ، سپردم

 خـداي ) 846:صـله   مدایحِ بی...(پايبر دو ) ...799:دشنه در دیس (ماند نمی جايبر ...) 653
: آیـدا ...(روينیـز از ایـن   ...)546:درخت و خنجر و خاطره : آیدا... (چنین هنگام این را از چه

صله  یمدایحِ ب...(بگويبا من ) 364: باغ آینه ..(.سوي در آن) 586:درخت و خنجر و خاطره 
 ...و)913:

فـتن به جاي  روفتني  در کلمه وبر جاي بودن مصوت  )3 در بیهقـی بـه کـار رفتـه اسـت      ر .
قراري ماهـان   حدیث بی(روفتههاي  جمجمه...)902: صله  مدایحِ بی...(بروفتی/ خاطر: شاملو

:1053( 
و ا: ...بیهقـی : در آخر بعضی از کلمات عربی که امروز حذف شده اسـت  هبه جاي  تبودن  )4

-بـه ) 399:بیهقی ...(بقلعتاین دختر را نزدیک او فرستادند ) 399: بیهقی ...(ما محلّترا از 
... یافته بـود  شمتی) 404: بیهقی ...(کرد حیلت) 400:بیهقی ...(مجمزان رسیدند دفعتچند 

 بـازِ  حیلت  سرخیِ...: شاملو... و)406:بیهقی ...(بر خود حرام کردیم بقعتاین ) 401: بیهقی (
در ) 722:ابـراهیم در آتـش   ...(اي کـدام قصـیده   صلت...)903:صله  مدایحِ بی( چشمانش را

سـاريِ   خـاك  مرتبـت مـرا در  ) ...995:در آسـتانه  (...که اوسـت  معجزتیانتهاي  ي بی رشته
ت )...892:صله مدایحِ بی...(عاشقانه نی ی طنزآلـود  کنـایت ...)873:صـله   مدایحِ بی.(م پارسیا کُ

/  ســتم را )713:ابـراهیم در آتـش   (کننــد مـی  تعزیتـی ...)453:یـدا در آینــه  آ.(بـوده اسـت  
 ...و) 652:هاي خاك  مرثیه(.نیست آیتی/ تر از شب واگوینده

  
  :بیهقی گرایی در کاربرد واژگان

تواند از واژگان کهنه و قدیمی استفاده کند، به این کار  شاعر یا نویسنده بنا به اقتضاي مطلب می
ي ترکیبی واژگـانِ قـدیمی اسـتفاده     تواند از شیوه اند؛ اما فراتر از این می مانی گفتهگرایی ز باستان

به . اي با معنیِ مورد نظر خود بپرورد و در نوشتۀ خویش به کار ببرد کند و با خلاّقیت خویش، واژه
 ـ   تواند از طریق کاربرد قدیمی واژگان و برجسته هر روي، شاعر می ان سازي ناشی از ایـن کـار زب
شاملو نیز با استفاده از واژگان کهنه که در زبان غنی ادبی کهـن بـه ویـژه نثـر     . خود را ادبی کند
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  .کند تاریخ بیهقی وجود دارد، زبان خود را ادبی می
  
ي تاریخ  ي شاملو از برخی واژگان با یادداشت ذهنی او که حاصل مطالعه رسد استفاده به نظر می. 1

اند  واژگان در برخی موارد به حدي در آثار قدیمی کم به کار رفته سو است؛ این بیهقی است، هم
  :افتد ها، به یاد نثر بیهقی می که مخاطبی که با نثر بیهقی خو داشته باشد، با دیدن آن

: شــاملو) 271ص:(بیهقــی:اشــارت )588و  92ص: (شــاملو)940ص:(بیهقــی:آبگینــه
 )586و  304ص: (شـــاملو)652و46ص: (بیهقــی :پــذیره ) 975و  852و  794و  491ص(

ــاملو)184ص: (بیهقــی:حــدیث ــاملو)638ص: (بیهقــی :درخــور )689و  626ص(: ش : ش
) 748و295و  294و  182و  748ص(: شـاملو )178ص:(بیهقی:دهلیز )144و 874و 694ص(

: شاملو)196و37ص: (بیهقی:شارستان )548ص (: شاملو)1118و 11ص:(بیهقی:سراپرده
ــی:شــبگیر) 637و636ص( ــی: شــوخ )716و652ص(: شــاملو) 213و26ص: (بیهق : بیهق
ــاملو)176و483ص:(بیهقــی:صــعب) 144و 771ص: (شــاملو) 911ص(  )864و637ص(: ش

 )882ص:(شــاملو) 229ص: (بیهقــی:قرمطــی )722ص(:شــاملو)181ص: (بیهقــی:صــلت
: شــاملو)172ص: (بیهقــی:قیلولــه )612و  671ص(: شــاملو) 210و177ص: (بیهقــی:قفــا

 )569و567و384ص: (شــــاملو)870و473ص: (هقــــیبی:کــــاریز )998و791و  724ص(
 )246و1027(: شـاملو )9و405ص: (بیهقی:کوتوال) 964ص: (شاملو)177ص: (بیهقی:کلان

: بیهقـــــی :موکـــــب ) 1036ص: (شـــــاملو )56و55ص:(بیهقـــــی :ماضـــــی 
) 663و973ص:(شـاملو ) 411ص:(بیهقـی :نظّاره  )1002و396و319ص(:شاملو)39و420ص(

چنین یلـه، یـال، همگنـان، نوالـه،      و هم)739و716 ص(:شاملو )618و468ص: (بیهقی:وهن
 .اند را هم بیهقی و هم شاملو به کار برده... عاصی، لاف، قواد، دستار و

  
: 1388غلامرضـایی،  .( هاي واژگان نثر بیهقی، واژگان مرکّـب و اشـتقاقی اسـت    یکی از جنبه. 2

 :شود ده میو در شعر شاملو نیز چنین واژگانی شبیه کاربرد بیهقی دی) 125-150
 ،)221:بیهقـی  (کـافر   ، نـیم )961:بیهقـی  (رسول  نیم: بیهقی: نیم با هاي مرکّب ساخت واژه -

: شـاملو ). 413:دشـمن بیهقـی    ، نـیم )266:بیهقـی  (عاصـی  ، نـیم )287:بیهقـی  (تـرگ   نیم
 سوخته نیمگلُِ زرد شعله را از تارك شمعِ ...) 945:صله  مدایحِ بی(ریزد به جام می شمرده نیم
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صـله   مدایحِ بی( جویده نیمهاي  خرامند، با پلک جذامیان آزادانه می) 294: تازه  هواي(...بودر
پـرده،   شـب، نـیم   نیـزه، نـیم   نیم رنگ، نیم )379:باغِ آینه ( جوش نیمدر قلمروِ آفتابِ ) 877:

  .رخ نیز در شعرهاي شاملو دیده شد روز و نیم رنگ، نیم نگاه، نیم نیم
بیهقـی  (، ، بهارگـاه  )746:بیهقی (ستان  لاله: بیهقی: گاهو  ستانب با هایی مرکّ ساخت واژه -

 گورسـتان پـدران از  :؛ شـاملو ... و)661:بیهقـی  (گـاه   متواري) 184:بیهقی (، گرمگاه )694:
دورسـوي آن  ) 1000:در آستانه ...(عریان نهالستانِو در آن سوي ) 383:باغِ آینه ( بازگشتند

کـه  )...1043: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (نگـرد  من مـی  حیات سیبستانِدو سهیل که بر 
وز ) 898: صـله   مدایحِ بی(.کاود تو می گلوگاهدر ... )974:در آستانه ...(دست ی از اینکارستان

) 1040: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (.گـذرد  هـا مـی   دیرگاه/ گانِ کوچ آخرین هیاهوي پرند
گـاه، کارگـاه،    بح:گاه  گاه، شام گاه، خفُیه شبان گاه، گاه، سحرگاه، بی گاه، خواب گذرگاه، قربان

گـاه،   گـاه، جگرگـاه، دام   گـاه، تکیـه   گـاه، نهـان   گاه، پنهان گاه، نظرگاه، نازگاه، تهی شکنجه
گاه، گریزگاه، کمرگاه،  گاه، خاست گاه، تخت گاه، کام گاه، زادگاه، شیب گاه، سایه گاه، پی پرت
  .دگاه نیز در شعرهاي شاملو دیده ش گرُده

تر قابل توجه است و در شـعرهاي شـاملو نیـز بـه      هاي اشتقاقی که در تاریخ بیهقی بیش واژه. 3
 :شود همین شیوه یافت می

خصوص در معنایی که بیهقی بـه کـار    ساخته شده به گونه هاي مشتق که با پسوند واژه) الف
 :برده است
ــق لَ ــه خَ ــی (گون ــه)617:بیهق ــی (، ترگون ــه)410:بیهق ــی (، متربدگون ، )465:بیهق

ــه آرام ــی (گون ــوت)481:بیهق ــه ، خل ــی (گون ــل)499:بیهق ــه ، خج ــی (گون ، )500:بیهق
-125: 1388نقـل از غلامرضـایی،   ). (701:بیهقـی  (گونه ، بیگناه)625:بیهقی (گونه بیگاه
، )688:بیهقــی (گونـه  ، نـرم )659:بیهقـی  (گونــه ، ابلـه )647:بیهقـی  (گونـه  و ضـبط ) 150

ش )718:بیهقـی  (گونـه  ، وجـه )718:بیهقـی  (گونـه  مواضعت 749:بیهقـی  (گونـه  ، متـوح( ،
ــتهّم ــه م ــی (گون ــه)750:بیهق ــراد گون ــی (، م ــدم)760:بیهق ــه ، مق ــی (گون ، )898:بیهق
از آن : شـاملو ).934:بیهقـی  (گونـه  ، ایمـن )917:بیهقـی  (گونـه  لح) :902:بیهقی (بالاگونه
شـیارگونه آرامـشِ  / را کـدر کنـد،   گونـه  نیـل صـیقلِ  / توفان ۀکه سای/ تر پیش چنـان   ه
موج و خیـزابش   ۀگون سیمابتابیِ  و پرواي بی) 553:درخت و خنجر و خاطره : آیدا...(بود
ي گریختـه از  ا گونـه  حـال  شـوریده غریـوِ  ) 562:درخـت و خنجـر و خـاطره    : آیـدا ( .نبود
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ردگونـه، جسـرگونه،      ) 945:صـله   مـدایحِ بـی  (...خویش واژگونـه، باژگونـه، دیگرگونـه، وِ
  .گونه نیز در شعرهاي شاملو یافت شد بیمارگونه، خیال گونه، آفتاب

، )994:بیهقـی  (، اکفاءوار)885:بیهقی (وار ترکی: ساخته شده وارهاي مشتق با پسوند  واژه) ب
ـه   (تکیـده بـود  / وار قناعـت )1112:بیهقی (وار حجاج نجـواوارِ لالاي )704: شـکفُتن در م 
ردا فواره وار،  وار، امیدوار، اسپندوار، مرثیه دیوانه ر،رداروامنیز ) 791: دشنه در دیس ...(ي خُ

ت خاموش وار،  وار، نقطـه  وار، مـرده  وار، زنـده  وار، نسـیم  وار، مجنون وار، شعله وار، آینه وار، ب
وار، خضـروار،   وار، مـوج  وار، قناعـت  وار، فریـادوار، پوسـت   وار، نومیدوار، پري وار، ننگ تلخ
ندروار، ابروار، جنینوار زرخریده، وارخوابگردوار،  وار، سیماب کوه وار،  وار، گـداوار، آفتـاب   ، تُ

  .وار در شعرهاي شاملو یافت شد وار، بیگانه وار، اسفنج وار، ماهی آذرخش
نسبت زیاد  رود و در تاریخ بیهقی به که براي تحسین و تعجب و تعظیم به کار می ا کاربرد پسوند .4

این پسوند گاهی در آخر . که من بودم بزرگ غلطات است، در که کار امار رفعتاو با بزرگا : است
.( عبـا فریبنـده کـه ایـن درم و دینـار اسـت      :بزرگـا مـردا   : آیـد  صفت و موصوف هر دو مـی 

ردابی دیگر/ ماندابی دیگرخوشا : شاملو) 473: 1350فرشیدورد، درخـت و خنجـر و   : آیدا( !به م
/  مرداکوه  شیرآهن دریغا)722: ابراهیم در آتش ( !کنی که تو آغاز می خوشانظربازیا) 545:خاطره 

درفشی بلند / از پا درآمدناخوانند و  ي خونین می با حنجره) 729: ابراهیم در آتش (که تو بودي
ـفر  / نصـیب  / که مـرا / حسرتا)806: هاي کوچک غربت  ترانه(به کف دارند ـنّت  ةازایـن س س /
سـتجوگرم مـن  /  !عجبـا ) 820: هاي کوچـک غربـت    ترانه( .سروري نیست سـتجو   / ج نـه ج

م/ عدوي تو نیستم من/ ابلهامردا)847:صله  مدایحِ بی(.شونده   )870:صله  مدایحِ بی( .انکارِ تواَ
  

  :ها در کاربرد فعل شباهت
هاي پیشوندي است که  هاي شعر شاملو با نثر تاریخ بیهقی، کاربرد فراوان فعل یکی از شباهت .1

ــ ی در رســاندن معنــی و مفهــوم دارد، شــاملو نیــز از معنــاي پیشــوند آن، نقــش بســیار مهم
 :پیشوندهاي فعلی بسیار بهره برده است

بـاز  ) 917: بیهقـی  (بـاز رانـدن   ) 984: بیهقـی  (باز خوانـدن  ) 496: بیهقی (باز افگندن  :بیهقی
بـاز نمـودن   ) 74: بیهقـی  (باز کشـیدن  ) 677: بیهقی (باز کردن ) 1110و 5: بیهقی (رسیدن 

بـر چیـدن   ) 485و  160: بیهقـی  (بـر آمـدن   ) 712: بیهقی (؛ بر ایستادن ...و) 1107: ی بیهق(
 396: بیهقـی  (بر داشـتن  ) 281: بیهقی (بر خیزیدن ) 488: بیهقی (بر خاستن ) 899: بیهقی (
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بـر گـزاردن   )  727و 1111: بیهقـی  (بر گردانیـدن  ) 398و  189: بیهقی (بر کشیدن ) 400و 
بیهقـی  (فرا افگندن ) 947: بیهقی (؛ فرا افکندن ... و) 267: بیهقی (نشاندن بر ) 468: بیهقی (
: بیهقی (فرا خیزیدن ) 655و  619و  176: بیهقی (فرا بریدن ) 715: بیهقی (فرا آوردن ) 70: 

) 262: بیهقـی  (فراز رسیدن ) 67: بیهقی (فراز آوردن ) 407و  697: بیهقی (فراز آمدن ) 639
فروبـردن  ) 691: بیهقی (فروآمدن ) 458: بیهقی (؛ فروایستادن ... و) 192: ی بیهق(فراز کردن 

: بیهقـی  (فروداشـتن  ) 213: بیهقـی  (فروخـوردن  ) 236: بیهقی (فروتراشیدن ) 227: بیهقی (
) 49: بیهقــی (فروشکســتن ) 46و  928: بیهقــی (فروشــدن ) 248: بیهقــی (فــرورفتن ) 934

فـرود رفـتن   )871: بیهقی (فرود داشتن ) 500: بیهقی (دن فروکر) 906: بیهقی (فروفرستادن 
: بیهقـی  (فرود مانـدن  )275: بیهقی (فرود گرفتن )622: بیهقی (فرود فرستادن )212: بیهقی (

  ... .و)197: بیهقی (فرود نهادن )495
) 1032: قراري ماهان  حدیث بی(باز ماندن ) 1023: قراري ماهان  حدیث بی(اندرکشیدن :شاملو
) 1050: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (بـر آوردن  ) 1039: قـراري ماهـان    حدیث بی(ر آمدن ب

: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (بر دریـدن ) 1019: قراريِ ماهان  بی حدیث(بلندشدن : برخاستن
: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (بـر کشـیدن   ) 1050: قراري ماهان  حدیث بی(بر کردن) 1022
: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (در افتـادن ) 1030: قراري ماهـان   حدیث بی(بر گذشتن ) 1048
: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (در کشیدن ) 1044: قراري ماهان  حدیث بی(در سپردن ) 1046
فـراز  ) 648: هاي خـاك   مرثیه(فراز آمدن ) 1034: قراري ماهان  حدیث بی(در یافتن ) 1030
س) 1021: قراريِ ماهان  بی حدیث(شدن  بـی  (تادن فرو ا فـرو  ) 1053: قـراري ماهـان    حـدیث

) 1053: قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (فـرو شـدن   ) 1053: قـراري ماهـان    حدیث بی(ریختن 
 ...و) 1030: قراري ماهان  حدیث بی(فرونشستن ) 1027: قراري ماهان  حدیث بی(فرومردن 

مکرّر به کار رفتـه و البتّـه    ،همراه با مصدر مرخمّ و گاه مصدر کامل در تاریخ بیهقی بایدفعلِ  .2
هاي حکومتی در آن، کـاملاً متناسـب    این کاربرد با متنی درباري و اشرافی و وجود شخصیت

بـه   بایـد داشـت،   باید میآمد، چاکران را امانت  بایدآمد، به خدمت درگاه  بایدبه خدمت : است
نزدیـک ایشـان نیـز    یافـت،   بایدخدمت آید با لشکرها، اگر در چیزي خلل است به زودي در 

تـر از نـانِ    گـرم / چگونـه گرسـنگی را  : شـاملو ) 150-125: 1388غلامرضایی، . (آمد باید می
) 494:آیـدا در آینـه   ...(گذشت بایدم میاز کدامین کوه ...)353:باغِ آینه ( !پذیرفت باید می/شما

تان میل تحم/ فرساي را عقوبتی جان کفُتن در مه ( کرد باید 696:ش(  
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، بدانکـه  نکنديکاشکی فسادي تولّد : بیهقی): تمنیّ و شرطی(در آخر افعال انشایی يافزودن  .3
، بودسـتی در سر، باد وزارت نیست و نبوده اسـت، اگـر   ) 463: بیهقی (با علی تگین یکی شود 

کـی  / در میان نبوديگر شک ! اي خدا: شاملو) 500: بیهقی .(خواجۀ بزرگ بدین جاي نیستی
گـر  / بـودم  کاش آب می اي/  همه کاش با این) 323: باغ آینه (کدان؟چنین تاریک بود این خا

 )951:صله  مدایحِ بی(.خواه من است آن باشم که دل توانستمی

  
  :ها در کاربرد قید شباهت

وند فارسی با اسم عربی یا فارسی مرکّب است، از  هایی که از پیش به کار بردن قیدها یا صفت .1
 حقیقـت  بـه ولـی عهـد    بسیج آمدن کند، تعجیل بهسخت : هاي سبکی نثر بیهقی است ویژگی

هـا درگذشـته اسـت، کارهـا      افـراط  بـه ساخته آید، بسیار ذلّت  بواجبیاوست، تدبیر این نواحی 
. ؛ نیز نـک  150-125: 1388غلامرضایی، . (است  فرازآورده نوي بهگرفتند، آنکه  تر پیشجد به

قصـري از آن  : ن شیوه، صـفت سـاخته اسـت   که شاملو هم با همی)117-115: گنابادي پروین
رنگار و  911:صله  مدایحِ بی(...آیین بهدست پ( 

کار رفتـه اسـت    عب و امثال این در تاریخ بیهقی به:قیدهایی مانند سخت، نیک، تفت، راست  .2
ــایی، ( ــایی ): 150-125: 1388غلامرض ــختبرن ــو روي س ــی ...(نیک وي را در ) ...883 :بیهق

دیگر روز چـون خبـر رسـید کـه     ) ...474:بیهقی ... (ریک چون گوريتا سختاي کردند  خانه
پرچمِ : و شاملو نیز چنین کاربردي دارد) 664:بیهقی ...(میانه کردند، بنده بازگشت نیکایشان 
صـعب، مـرا بـارکش     سـخت به راهی ...)339:آینه   باغ(...بینم  دور می/ سخت /تان را  محزونِ

آیـدا در  ( .گـردد  تهی دست بـازمی  سختاز خواندنِ هر شعر  ... )637:ققُنوس در باران ... (بود
مِ تـرنّ ) 554:درخـت و خنجـر و خـاطره    : آیـدا ( کوفته/  سختهر دو / ایمما دو تن)483:آینه 
کـه  / گونه بدان راست) 966:در آستانه ( همچون سازي در توفانِ سازها راست/ ست گناهی بی

 )728: ابراهیم در آتش ...(شهیدي/ مردي عامی
دوگان  دوگان: بیهقی: قیدهایی که از دو کلمۀ تکراري ساخته شده، در این کتاب فراوان است .3

خوشـک   ، خوشـک )947:بیهقـی  (آویـزان   ، آویـزان )507:بیهقـی  (یکـان   ، یکان)674:بیهقی (
: شـود  هـا سـاخته مـی    ؛ گاهی با واسطۀ حـرف ... و) 653:بیهقی (خوش  ، خوش)644:بیهقی (

و شـاملو نیـز چنـین    . این کاربرد در تاریخ بیهقی فـراوان اسـت  ... . و) 653:بیهقی (ریشاریش
بـاغ آینـه   ( لرزید و پاگشاد و فروریخـت / نالان نالانتپه،  آن پوك: کند کاربردي را استفاده می
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نگ یالش آتش، بردشت/ پیچان پیچانابري رسید ) 319: و نجـواي  ) 319:بـاغ آینـه   ( چون خ
بـه پایـان   ...) 1038:قـراري ماهـان    حدیث بی(انباشت سیاه را میآسمانِ / لخَت لخَت/اورادش
بـدري  /قـرار،  اشـکی بـی  )1045:قراري ماهان  حدیث بی(تلخِ انتظارِ خویش ۀلحظ لحظه/ بردم

ناوك پرانکسارِ پولاد سپید )1051:قراري ماهان  حدیث بی(واریخته ریخته جویده جویده/سیاقلم
لت بی /طبله طبله/و مدایحِ (حاصل خونی بی ۀلخت لختهبه )1002:در آستانه ...(لِ رعدکوك طب غَ
ه (...سراي باد مخالف پیچِ پیچطرحِ )950:صله  بی غمِ/ ام تو را برگزیده) 701:شکفُتن در مغمارر 
ي دست و پایش بـه درونـش    از جریحه موجاموج/ درد) 835: هاي کوچک غربت  ترانه(.بیداد
اسـماء طلسـمات   )947:صـله   مدایحِ بـی ( ایم ایستاده دستادست) 918:صله  مدایحِ بی(د دوی می

مـدایحِ  (داد بـی  کشـاکشِ نه در این اقیانوسِ )953:صله  مدایحِ بی( داند نامِ تو را می حرفاحرف
 لخَتالخَـت نـزولِ  )968:در آسـتانه  (شـود  تکـرار مـی   غلتاغلـت ي کـه  ا پچپچـه )951:صـله   بی

قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (يا هنگامـه  گرمـاگرمِ بـه  ...)1003:در آستانه (چون خواب/تاریکی
 )1042:قراري ماهان  حدیث بی...(شادیانه به اوجِ آسمان شرقاشرقِ)1024:

  
  :ها ها در کاربرد حرف شباهت

بنـدگان بـدین   : کـار رفتـه اسـت    در تاریخ بیهقـی بـه   قصد بهو  برايمعنیِ  بهبه  حرف اضافۀ .1
تـا مـرگ   /سـت  دیـري /بـدین رسـالت  و : شـاملو ) 150-125: 1388غلامرضـایی،  . (اند آمده
 )733:ابراهیم در آتش (.ام فریفته/را

فرمان چنان بود علی را ، ما را مقـرّر  : بیهقی: هاي گوناگون به معانی و صورت راآمدن حرف  .2
کس را از کسان وي بازداشته شود؛ وي را این خبر رسیده باشد  است ، فرمان نیست که هیچ

ک اسلام را  ل در دل افکند که اینجا آمد ؛ بوالفضل و ابراهیم را و دیگـران را   –محمود  –؛ م
: 1350:گنابـادي  پـروین . ؛ نیـز نـک   150-125: 1388غلامرضـایی،  . (به دیوان بایـد رفـت  

در مقدمـۀ   خطیب رهبر) 373-365: 1350شریعت، . ؛ براي راي نشان مفعول نک115و114
براي ظرفیت به کـار   درگاه به معنی  راحرف اضافۀ : نویسد را می  تاریخ بیهقی این مشخصّه

ــی ــال همــه راســت کــن  : رود م ــرّة رجــب را ســوي ري  ... شــغل لشــکر و عم چنانکــه غ
: بـراي فـک اضـافه   » را«بـه کـار بـردن    . 1: شاملو نیز چنین کاربردهایی دارد)621ص(رود

دن حـرف را در  بـه کـاربر  . 2) 670: خـاك  هاي مرثیه(بر زانوي خویش نهادم سر/محتضر را
ــاي  ــراي«و » بــه ســبب «معن ــدرت را /و امیــران:»ب شمشــیر بــر گــردنِ   /نمــایشِ ق
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ــرده) 670: هــاي خــاك  مرثیــه(زدنــد مــی/محکــوم آمــاده  نمــاز اســتجابت را/گــان قافلــۀ م
م که توطئه می/ام دست توده من هم)849: صله  مدایحِ بی(شود می گسستنِ زنجیر کند  تا آن د
سـان کـه بـر آن بتـوان انگشـت       سـردي آن  ۀشعل/هر چند/راستی را)849: صله  مدایحِ بی(را

یـاد سـوزانِ عشـقی ممنـوع     /گـاه  آن /ي مغمـوم  از چشـمِ ینگـه  )854: صله  مدایحِ بی...(نهاد
  )963: در آستانه (.به زیر غلتید/يا قطره/را

  
  :ها در کاربرد ضمیر شباهت

سد ؛ شمایان را فرمـان نبـود   احمد حسن شمایان را نیک شنا: بیهقی: جمع بستن ضمیر شما .1
گـوش  )150-125: 1388غلامرضـایی،  . (جنگ کردن ؛ شمایان مردمان پشت به پشت آرید

  ) 305:هواي تازه ...(اید ، در منظري که به تماشا نشستهشمایانکنید اي 
بازگشت بدانکه مواضـعه  : برد العقول به کار می را در غیر ذوي وي و ایشان و اوبیهقی ضمیر  .2

و ) ... مراد شهر بنارس( ويشرایط شغل خویش درخواهد ؛ مالی عظیم از  ورسم و درنبیسد ب
شـاملو نیـز   . گرفتمی را می ایشانچند پیل حاصل گشت ؛ بسیار طاوس و خروس بودي، من 

م او مثلِ این است، در: چنین کاربردي دارد مثـلِ ایـن   /.گریز است نشاطی از مـن  به/ با هر د
در این مثال او بـه  ) (314:باغ آینه ( .هر چه از بود، ز غم پیراهن/ستاواست که پوشیده، در 

سـازد  /روي سـیاه را /سـت کـه، بـا هرچـه پـیشِ دسـت،       را لجـاجتی و  .)گردد بر می» خانه«
از بود خـود   ي کها این آیینه.) گردد بر می» شب«در این مثال او به ) (328: باغ آینه (.تر سیاه

م که در/آگاه نیست در این مثال او بـه  ) (832:هاي کوچک غربت  ترانه(درنگرند او مگر آن د
مـدایحِ  ... (افتـاد و غوغـا بـالا گرفـت     ایشاندیرنگذشت که خلاف در  .)گردد بر می» آیینه«
  .)گردد بر می» شب و باران و باد«در این مثال او به )(894:صله  بی

  
  گراییِ شاملو در نحو کلام گرایی نحوي و بیهقی باستان
نحو یعنی میزان توانایی شاعر در طرز قـرار دادن اجـزاي جملـه بـه     «:اعتقاد داردکدکنی شفیعی 

به زبانی از جنس ساختارگرایان، نحـو همـان   ) 94: 1383کدکنی ،  شفیعی. (»تناسبی که نیاز دارد
محور همنشینی است که شاعر یا نویسـنده بـا تغییـر در شـکل هنجـار و عـادي آن، بـه نـوعی         

شـفیعی  . پـذیر کنـد   یازد تا به کلام خویش رنگی ادبی بپاشد و آن را دل ت میسازي دس برجسته
ها در شعر و به طور کلیّ در هنرهایی که با کلمه سـر و   ترین نکته یکی از مهم: افزاید می کدکنی
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تفـاوت بیهقـی در نثـر    . کار دارند، بلاغت جمله است؛ یعنی آگاهی از طرز کاربرد اجـزاي جملـه  
گردیزي در همین است که بیهقی از اسرار بلاغت جمله آگاه اسـت و بـه تناسـب    فارسی مثلاً با 

مـورخ   –گردیـزي کند، ولـی   حالات، جاي فعل و فاعل و دیگر متعلقّات جمله را پس و پیش می
نقش برجسـته و مهـم   : اعتقاد دارد ترابی) همان. (از این مایه بلاغت برخوردار نیست –معاصر او 

شاملو به حدي است که براي بررسی شعر او نخست باید بـه عنصـر زبـان و    زبان، در شعر سپید 
زنـد، ولـی    زبانی که هویت فردي شعر شاملو را رقم می: نقش آن در تشکیل کلیّ شعر توجه کرد

هـاي   زبانی است عاریتی؛ یعنی زبانی که ریشه در زبان زنده و رایج روزانه مردم ندارد، بلکه ریشه
به عبارت دیگر برجستگی زبـان  . وجو کرد اي دور و در متون گذشتگان جست انهآن را باید در زم

شعر سپید شاملو، در حقیقت در نحو بیان نهفته است؛ نحوي کـه در زبـان امـروز فارسـی رایـج      
تـرین   نیست، بلکه متعلّق به روزگاري بسیار دور است؛ یعنی قرن چهارم و پنجم هجري که مهم

اثر خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر، » تاریخ بیهقی«رزش ها، کتاب سترگ و با ا آن
نحـو قابـل تغییـرِ    ) 18و17: 1387ترابـی، .(مورخ دورة غزنوي و دبیر سلطان مسعود غزنوي است

دهد تا بتواند مفهوم مورد نظر خـویش را   هاي فارسی، این امکان را به نویسنده یا شاعر می جمله
که بـه مفهـوم    تواند بدون این ن جمله، به کار ببرد؛ هم چنین وي میبا تکیه و تأکید مخصوص آ

جایی آن و استفاده کردن از جمله بر خلاف معمول ، آن را برجسته کند و از  آسیبی برسد، با جابه
است کـه عطّـار در تـذکرة      این ساخت نحوي کهنه، همان. این طریق به زبان ادبی نزدیک شود

در شعرهاي خود بـه کـار   ... چنین سعدي و حافظ و فردوسی و خود و هم الاولیا و بیهقی در تاریخ
بـه خـاطر ضـرورت وزن و     –ها  تر نظم یا در بیش –ها  برده اند؛ ساختی که اگر چه شاید در نظم

بود، ولی در نثرها تنها ضرورت، توجه به حال و مقام و موسیقی ذاتیِ کلام  گونه باید می قافیه این
کته را دریافت و به دنبال ایجاد نحوي برجسته و در عین حال مـوزون، بـه ایـن    شاملو این ن. بود

البتّه ناگفته . زبان توجه نشان داد و در این راه و شیوه، به ویژه بیهقی را سرمشق خویش قرار داد
 .نماند این سرمشق شاید ناخودآگاه و در اثر مطالعۀ تاریخ وي بوده باشد

  
  :ی و شعرهاي شاملوهاي نحوي تاریخ بیهق شباهت

در تاریخ بیهقی اجزاي جمله مانند فعل، قید، مفعول و گروه قیدي جاي ثابتی ندارند به این معنی 
ایـن  ) 479: 1350فرشـیدورد،  . (آیند که گاهی در آغاز و گاهی در وسط و گاهی در آخر جمله می

 :شـود  یافـت مـی   هـا  هـاي فراوانـی بـین آن    ویژگی در شعرهاي شاملو نیز وجود دارد و شـباهت 
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مطـرب   )1032:قـراري ماهـان    حـدیث بـی  (سار شاخ بینم بربالیده و گسترده ش درختی میا کنون
چـرا  «: از خـاطرم گذشـت کـه   ) 963:در آسـتانه  (سـازش  ۀي بـر دسـت  ا با چکاوك سرزنده/درآمد
بـر  /گذرد خوابی می ست که در بی این چه رؤیاي شگفتی) 845:صله  مدایحِ بی...(خیزد پس؟ برنمی

راز رمزِ پر از رازي/دو چشمِ نگرانِ من؟ چنـین از   این/گفتار که کشد عربده بی/ست این چه پیغامِ پ
ک کابوسِ شبانِ من؟ هـا در   در ادامه به صورت جزئی بـه ایـن شـباهت   ؛ )852: صله  مدایحِ بی(تَ

 :موارد مختلف پرداخته خواهد شد
د، یعنـی بـر خـلاف هنجـار عـادي زبـان در       کن در تاریخ بیهقی گاهی جایگاه فاعل تغییر می .1

؛ و ... خلیفـه  امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود: آید ابتداي جمله نمی
 امیرو با بوسهل حمدوي،  سخت غمگین ؛ قومِ ما؛ بازگشتند  امیرروز پنجم شنبه روزه گرفت 

 .داشت سرگردان می

رويِ / کنـد مهتـاب   دوزي می نقره) 695:شکفتن در مه ( منام  جاه را دیده گانِ عالی هبرد :شاملو
ــرداب ترمــه راه بــه پایــان /ســر سرتاســر در سراســرِ دشــت ســربه) 179:هــواي تــازه (...ي م
بـا  ) 326:باغِ آینـه  ( !شور چه به/جنگل/خواند وه که می)997: در آستانه(.گدایانِ بیابانی/اند برده
اي ) 789: دشـنه در دیـس   ( سـواري /سرپوشیده ۀکوچ از/گذرد ش میا اسب رقصانِ ۀضرب سم

درخت و خنجر : آیدا(خواهم  مایۀ جان ناباورتان می رنج/من/حکایت شادکامی خود را!/ شمایان
  ) 509:و خاطره 

در تاریخ بیهقی فعل نیز جایگاهی ثابت ندارد، در حالی که در زبان فارسـی معمـولاً فعـل در     .2
و بـر  ) 955ص(امیر را آنجا فرود آمـده  یافتم) 933ص(بر نظامکار من  بماند. آید آخر جمله می

 )175ص(روز هشتم، چاشتگاه فراخ  دررسیدسر این دیوسواري خیلتاش 

 لیـک /حرفی به لبـانش  نیست) 689:شکفُتن در مه (.نواي غریبانه سر به زیر و زبر مکن :شاملو
شی ماندهن گـوري  /نـاك  غـم  ةکـور  هـر راه بر سـرِ   ماند و) 326: باغ آینه (ها  اش مطلب با خام

آن زمـان کـه بـه     شـد ) 394:باغ آینـه  ( نشان نام و بی کتیبه و بی سنگ و بی بی/بر خاك/چند
  ...و) 641:ققنوس در باران (کردي بهاري می/هر برگ را/جادوي شور و حال

آیـد؛ در زبـان بیهقـی     در هنجار عادي جمله در زبان فارسی، معمولاً مفعول قبل از فعـل مـی   .3
کوشـک  آتـش زنـد   ) 224ص(خـادمی را بزرگی خویش فرمود : ول هم جایگاه ثابتی نداردمفع
 )185ص(در خرگاه تنها امیر رایافتم ) 1108ص(را

  ...و)326:باغ آینه (باد جنوب/تنگی را دل ۀنغمبرد  می :شاملو
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بیهقـی در ایـن زمینـه هـم     . مـتمم نیـز در زبـان معمـول، جایگـاهش پـیش از فعـل اسـت         .4
امیـر شـهید   ) 224ص...(، بر آن حالامیرالمؤمنین چون مرا بدید : کند اختیار میهنجارگریزي 

بـا  مسعود، رضی االله عنه ، عبدالجبار پسر خواجه احمد عبدالصمد را برسالت گرگـان فرسـتاد   
 ) 615ص(خادم و مهد 

ن ققنـوس در بـارا  (بـه هیـأت محکـومیتی   /ها از توانایی/ممنوع ماندن است/دریغا که فقر :شاملو
  ...و) 337باغِ آینه، (از آستانِ یأسمن بانگ برکشیدم  )626:

ـرم عـادي و       جایگاه قید در جمله .5 هاي بیهقی ثابت نیست و در بسیاري از جاهـا بـر خـلاف نُ
عرق بر من نشسته و دم بـر مـن چیـره    چون به خادم رسیدم، بحالی بودم : معمول زبان است

و  سـوار دار بیامـد   احمد جامه)234ص( در هم زده دستهابرهنه با ازار بایستاد و ) 224ص(شده
 )615ص(مستانچون بازگشتند ) 234ص(روي بحسنک کرد

خسارِ تو را/هیچ در باز نشد :شاملو گمُ و رؤیاییِ ر هواي تازه (...یک بارِ دگربازیابم من /تا خطوط
دان به خاك تیره چن) 183: هواي تازه (...آرام آرامخورد  ي در دلِ تابوت تکان میا مرده) 182:

 )329:باغ آینه ( .ستاره ماند شبی بی/همیشه/زمین/دیگر/که گفتی/سرد فروریختند
که شاملو هم، چنین تکرارهایی را به کار برده . شود اي تکرارهاي دیگر در بیهقی دیده می پاره .6

 :از آن جمله است: است
تاش حاجـب بـزرگ را و    و التونسالار تاش را  خیز کسان فرست و سپاه: تکرار نشانۀ مفعول) الف

سـالار را و سـرهنگان را بنواخـت ؛     دیگر اعیان و مقدمات را بخوانید ؛ پس امیر غـازي سـپاه  
امیرابوالحسن عقیلی را و یعقوب دانیال و بوالعلا را که طبیبان خاصه بودند به نزدیـک غـازي   

  )109: 1350گنابادي،  پروین. نیز نک 150-125: 1388غلامرضایی، . (فرستاد
مرا و تـو را و  /زمین )380:باغ آینه (که آسمان را و علف را/سانِ بهار به/کند مرا تکرار می :شاملو

  ...و)486: آیدا در آینه(.اجداد ما را به بازي گرفته است
غلامرضـایی،  . (هـا  دره میـان هـا و   جوي میان اوباشِ پیاده درماندند: میانتکرار حرف اضافۀ ) ب

1388 :125-150(  
رغبار، ةهاي پوسید روزنامه میانِ/ها گشتم کتاب میانِ:شاملو خویش/پ صـله   مدایحِ بی(در خاطرات :

همـه آن خـدایان کـه تحقیـر      میـانِ /ام ها که مـن دوسـت داشـته    همه این انسان میانِ)847
  ...و) 283:هواي تازه (ستاند؟ یک آیا از من انتقام باز می کدام/ام کرده

 خـود چنان نباشـد کـه همـه    : هاي سبکی تاریخ بیهقی است از ویژگی یکی خودتکرار ضمیر ) ج
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  )150-125: 1388غلامرضایی، . (پوشد خودخورد و 
ست :شاملو جویی پیگیرو در خود به ج/من /گرانه ستم/در خود/ام در خود به کاوش/ام ت نهادههم

نمَ چاه می   )633:ققُنوس در باران ... (کَ
تـر   هاي خود به کار برده و در نثرهاي بیش از وي کـم  نديب شیوة دیگري که بیهقی در جمله .7

بایـد فرسـتاد بـه    –اگـر گوییـد    –این نامه را : هاي معترضه است آوردن جمله شود، دیده می
 )150-125: 1388غلامرضایی، ...(نزدیک امیر محمد و

و نـان  /-ر هم بدان قرا -دست  هایی یک ها و پاپیچ و با پاپوش/دست ها همه یک با جامه :شاملو
گـویی شـکنجه را و رنـجِ شـهادت     ) 582 :درخت و خنجر و خاطره: آیدا(و شوربایی به تساوي

درخـت و خنجـر و   : آیـدا ( با ابزارِ نو نمی پسـندند / -که چیزي سخت دیرینه سال است  -/را
یاريِ خویش  سخن از کام/ با شما/ گونه به رندي اگر این!/قصدم آزار شماست) ... 587: خاطره

درخـت و  : آیدا(! ندارم/ در سر/ هوایی/ به جز آزار شما/ -مستی و راستی-/گذارم، میان میدر 
  ...و) 507: خنجر و خاطره

  
  گیري نتیجه

هـا و   واج«چـون   هاي صرفی هـم  هاي این تحقیق مشخصّ شد شعر شاملو در قسمت طبق یافته
، »قیـد «، )هـاي پیشـوندي   به ویژه فعل(» فعل«، »)ساده، اشتقاقی و ترکیبی(واژگان «، »صداها

. هاي نحوي، به نثـر تـاریخ بیهقـی بسـیار شـباهت دارد      چنین در قسمت هم»  حرف«، »ضمیر«
کـه  ... ها و ها و حرف ها و قیدها و فعل واژگان بیهقی در کنار نحو و ترکیب آوردن واژگانی چونان

گرایـی   وایـد بیهقـی  ف. کشـاند  شبیه نثر بیهقی است، چشممان را به نثر شسته و رفتۀ بیهقی مـی 
  :چنین است  شاملو به طور خلاصه این

گرایی، استفاده  گرایی و به طور ویژه بیهقی هاي قابل توجه شعر شاملو در باستان یکی از مزیت -
از هر چیزي، بـه موسـیقی و    شعر سپید شاملو بیش. از موسیقی و آهنگ درونی خود زبان است

شـاملو آهنـگ   . شود که به طور ذاتی در زبان یافت میاي  آهنگ خود زبان اتّکا دارد، موسیقی
ست؛ از این رو شاملو و  آوردنِ به منبع پربارِ نثر کهن به روي ناگزیر زبان خود را در خود زبان ج

 . به ویژه نثر آهنگین بیهقی شد که از این آهنگ بهرة فراوانی داشت
. د را به طرز قابل توجهی افـزایش داد چنین شاملو با استفاده از نثر بیهقی دایرة واژگانی خو هم -
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که این موضوع نیز هم براي انتخاب واژگان مناسب و آهنگین در محور جانشینی به وي یاري 
بـه طـور فراوانـی از شـیوة      و. نمود و هـم بـراي انتقـال مفـاهیم ذهنـی دسـت او را گرفـت       

اي را به وجـود   زهسازي بیهقی سود جست و به همین سبب واژگان مرکّب و اشتقاقی تا ترکیب
 . آورد و به دایرة واژگانی مخاطبان شعرش افزود

ایجـاد  . شـود  گرایی زبانی شاملو در لحن بیـان او دیـده مـی    گرایی و بیهقی دیگر مزیت باستان -
او انتقادهـاي اجتمـاعی و     تـرین مفـاهیم ذهنـی    لحنی حماسی براي شاملو که یکی از اساسی

 .گراي شاملو به روشنی پیداست لحنی در زبان بیهقی چنین.سیاسی است، بسیار ضروري است
. شک ادبیت بخشیدن به کلام بود گراییِ زبانی، بی آوردهاي شاملو در بیهقی ترین دست از مهم  -

سازي حاصل از این کاربرد پیام متن شعر شاملو را از کیفیت ارجاعی بـه طـرف ادبـی     برجسته
دیگرگونـه بـه    همـین  . اي معمول سر و کار دارد هاي غیر از نوشت مخاطب با نوشته. برده است

تـرین عامـل ادبیـت کـلام او و      هاي روسی، مهـم  نظر آمدن زبان شاملو از دید نقد فرمالیست
عـلاوه بـر ایـن شـعر شـاملو بـا دیـدي        . اسـت » نظم«در مقابل » شعر«نزدیک شدن آن به 

ساختی منسجم . روري استهاي غیر ض ساختارگرایانه، داراي ساختی منسجم و خالی از اضافه
در کنار ادبیت کلامی سبب شد شـعر او از منظـر فرمالیسـتی و سـاختارگرایی ارزش فراوانـی      

 .داشته باشد
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  .طرح نو:؛ تهران3چي عباس مخبر؛  ؛ ترجمهراهنماي نظریۀ ادبی معاصرویدوسون، پیتر؛  1384: سلدن، رامان -
  .موسسۀ انتشارات نگاه: ؛ تهران6؛ چ1؛ جمجموعه آثار1384: شاملو، احمد -
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  هاي سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی شباهت
١٣٨  

شده  چاپ» افعال متعدي و طرز استعمال آنها در تاریخ بیهقی و مفعول بیواسطۀ آنها«1350: شریعت، محمدجواد -
  .دانشگاه مشهد: در یادنامۀ ابوالفضل بیهقی؛ مشهد

  . آگه: ؛ تهران 5؛ چ موسیقی شعر1376: اکدکنی، محمدرض شفیعی -
  .آگاه: ؛ تهران9صورخیال در شعر فارسی، چ 1383...............: ، .......................-
  .انتشارات فردوس: ؛ تهران 6؛ چ شناسی کلّیات سبک1380: شمیسا، سیروس -
  .کاروان: هران؛ ت1؛ چي احمد شاملو درباره: ي بامداد ادیسه1381: شهرجردي، پرهام -
  .سورة مهر: ؛تهران 2نظم ؛ چ: 1؛ جشناسی به ادبیات از زبان1383: صفوي، کورش -
  . سورة مهر: ؛تهران 2شعر ؛ چ: 2؛ جشناسی به ادبیات از زبان1383........................:  -
  .نشر چشمه: ان؛ تهر3؛ چ)احمد شاملو(ي شعرها  از زخم قلب، خوانش شعر و گزینه1379: پاشایی عسکري -
  .نشر ثالث: ؛ تهران2؛ چ 2و1؛جزندگی و شعر احمد شاملو : همۀ شعرهاي تو نام  1382.........................:  -
  .نشر جامی: ؛ تهران 2؛ ویرایش 1؛ چ شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو سبک 1381: غلامرضایی، محمد -
؛ مجله تحقیقات زبان و ادب پارسی؛ »حثی اجمالی در شیوة نویسندگی ابوالفضل بیهقیب«..........: ، ..................... -

  1388؛ 150-125ص
  .نشر نی: ؛ تهران3مریم خوزان و حسین پاینده؛ چ  ؛ ترجمه زبانشناسی و نقد ادبی: 1386فالر، راجر و دیگران -
: ه در یادنامۀ ابوالفضل بیهقـی؛ مشـهد  شد چاپ» بعضی از قواعد دستوري تاریخ بیهقی«: 1350فرشیدورد، خسرو -

  .دانشگاه مشهد
  .روزنگار: ؛ تهران...ي لیلا بهرانی محمدي و ؛ ترجمهدرسنامۀ نظریه و نقد ادبی: 1383گرین، کیت؛ لبیهان، جیل -
  .انتشارات فصل سبز: ؛ تهران 1؛ چ ي بامداد، طنز وحماسه درآثار شاملو آینه1380: مجابی، جواد -
 .انتشارات سمت: ؛ تهران 2؛ ویرایش1؛ چ  شناسی بدیع از دیدگاه زیبایی :1383میار، تقیکا وحیدیان -
: ي شـیراز،تهران  ؛ گـروه ترجمـه  ي ادبیات از افلاطون تا بـارت  درآمدي تاریخی بر نظریه 1382: هارلند، ریچارد -

  .نشرچشمه
  .جامی : ؛ تهران  6؛ چان جریانهاي ادبی معاصر ایر: ها جویبار لحظه 1383: یاحقی، محمد جعفر -
  .دانشگاه مشهد: شده در یادنامۀ ابوالفضل بیهقی؛ مشهد چاپ» هنر نویسندگی بیهقی«1350: یوسفی، غلامحسین -


